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 انقلاب ماکیاولی در اندیشه 
 کاترین هایدت زوکر

 مترجم: شیرزاد احمدي وند 

اثر نیکولو ماکیاولی نوشته    شهریار این مقاله به مناسبت پانصدمین سالگرد تألیف کتاب برجسته  
ي تفکر ي یادآوري است، زیرا شیوهکه تألیف این کتاب رویدادي شایسته  معتقدمشده است. من  

درباره بیمردم  و  کرد؛  دگرگون  را  سیاست  بهتردید،  ي  اندیشیدن  و    چگونه  اعمال  بر  سیاست 
ما   نویسنده  .اثرگذار استتصمیمات  او در  ماکیاولی  بود.  نه چندان خجالتی  اما  زیرك    شهریاراي 

نگرانم که... گستاخ تلقی «  :صراحت اعلام کرد که در حال انجام کاري نو و بدیع است. او نوشت به
جا که هدف من نوشتن چیزي گیرم. اما از آنکه... از دیگران فاصله می  به این دلیلویژه  شوم، به

حقیقت  تر آمد که مستقیماً به  کنند، به نظرم شایستهانی است که آن را درك میسودمند براي کس
اند هایی را متصور شدهها و حکومتها. بسیاري، جمهوريبپردازم، نه به تصورات پیرامون آن  امورمؤثر  

د  چه باید باشچه هست و آني میان آناند؛ چراکه فاصلهکه هرگز در واقعیت دیده یا شناخته نشده
چه باید انجام شود و صرفاً به آن   می کند  شود را رها  چه انجام میبسیار زیاد است. کسی که آن

بدین ترتیب، ماکیاولی »  .تا به حفظ و بقاي خویش  اش کمک کرده، بیشتر به نابودي  می زند چنگ  
به او   تواند قدرت خود را حفظ کند، بر آن شد تاکه به یک شهریار نشان دهد چگونه میبراي آن
، و بسته به ضرورت از این توانایی استفاده کند  نباشد   خوب  توانایی این را داشته باشد که  «بیاموزد  

 » .یا از آن چشم بپوشد

عنوان معلم ، خیلی زود او را بهنبودن  خوبچگونه ي ماکیاولی براي آموزش حاکمان در مورد  وعده
 شانزدهم،  قرن  انگلیسی   نویساننمایشنامه  براي.  کرد  مشهور،  شر  آموزگار  حتی  شاید   و؛  ستمگران
افزون  .شد می  داده  نسبت)  شیطان  براي  لقبی(  "پیر  نیک"  به  که  بود  نامی  يشایسته  واقعبه    ماکیاولی

، سیاست ماکیاولیستی :اي خاص از سیاست شد بر این، نام خانوادگی او در گذر زمان مترادف با گونه
اي همچون زور و فریب براي دستیابی به طور آگاهانه از ابزارهاي شرورانهکه در آن، سیاستمداران به

حال، خود ماکیاولی صراحتاً تأیید کرده بود که نویسندگان    برند. با ایناهداف شخصی خود بهره می
 تثبیت  براي،  نیرنگ  و  رزو  مانند ؛  رحمانهبیهاي  ي شاهزادگان از شیوهپیشین نیز به ضرورت استفاده

 صرفاً  ساخت،می  بدیع  و  جدید   را  ماکیاولی  يآموزه  آنچه  بنابراین،.  داشتند   اذعان  خود  قدرت  حفظ  و
 .نبود قدرت حفظ و دستیابی براي  غیراخلاقی ابزارهاي از استفاده پذیرش

اند که آموزش یک شهریار اند، دریافتهخوانندگانی که با دقت بیشتري آثار ماکیاولی را بررسی کرده
نیست.   کاملاً بد بودن، معادل با آموزش  نبودن  خوبچگونه  تر، یک رهبر سیاسی) براي  طور کلی(یا به 

نباشد؟ پاسخ این است: کسانی که ذاتاً تمایل به نیکی    خوبچه کسی نیاز دارد که یاد بگیرد چگونه  
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کند که اگر افراد ذاتاً شرور آثار او را مطالعه کنند، خواهند آموخت که  ماکیاولی استدلال می.دارند 
بهبیبین   اعمالرحمیِ  م ؛شدهدرستی  افراد  از  اندکی  تعداد  بر  تنها  اعمال میشکلکه    و ،  شودساز 

شود و در نتیجه، دشمنان  اي از مردم اعِمال میطور مداوم و بر تعداد فزایندهکه به؛رحمیِ نادرستبی
 آموخت   خواهند  بدکار  افراد  دیگر،  بیان  به.  شوند   قائل  تفاوت،  دهد یا رهبر را افزایش می  شهریاریک  

 .گیرند  کار به خود قدرت تثبیت و حفظ براي را ممکن میزان حداقل زور، کارگیريبه در که

شناخته شده است. براي مثال،   گراواقععنوان یک  کرده، ماکیاولی عمدتاً بهدر میان افراد تحصیل
ي گزارش داد که مطالعاتش در یک کلاس درباره  نیویورك تایمز، دیوید بروکس در  2013ي  در فوریه

ي «استراتژي کلان» در دانشگاه ییل، او را به این نتیجه رسانده که ماکیاولی حقایق تلخی را درباره 
  ویژه به؛کند که در برخی مواقعاو استدلال می  .آموزد مبانی و حفظ نظم سیاسی به خوانندگانش می

ناچارند براي حفظ بقاي خود از خشونت و فریب استفاده   هادولت  یا   رهبران ،  خارجی  سیاست  در
ي آمریکا از پهپادها در افغانستان و پاکستان است. با اي از این وضعیت، احتمالاً استفاده کنند؛ نمونه

، خوشبختانه در نظام قانون اساسی ما  بی رحمگیرد که این اقدامات  این حال، بروکس نتیجه می
هاي ماکیاولی، به باور من، بیش از حد محدود  ه. اما این تفسیر رایج از آموزهاستثنا هستند، نه قاعد 

 .اي استو کلیشه

، دیدگاهی بدبینانه نسبت به ذات انسان دارد. او به این گرایان کلاسیکواقعماکیاولی، مانند سایر  
کسی که بخواهد در «  :نباشند، زیرا معتقد است  خوبآموزد که چگونه  دلیل به رهبران سیاسی می

معتقد او همچنین  »  .بد به نابودي کشیده خواهد شد   خیل آدمهايباشد، در میان    خوبتمامی امور  
گر، مزاج، ریاکار، حیله ها ناسپاس، دمدمیها گفت که آني انسانتوان درباره طور کلی میبه«  :است

در کنارت هستند و خون، دارایی، کنی،  ها نیکی میاند. تا زمانی که به آنگریزان از خطر و حریص
اما هنگامی که    نداري،  هاآن  به   نیازي  که  زمانی  البته؛  کنند زندگی و فرزندانشان را به تو تقدیم می

ها نیک بودند، ي انساناگر همه«کند که  او تصدیق می»  .کنندها نیازمند شوي، به تو پشت میبه آن 
مانند، تو نیز مجبور اند و به تعهداتشان پایبند نمیها بدذاتشد؛ اما چون آنفایده میهاي او بیآموزه

گناه ي  با این حال، براي مسیحیانی که به آموزه»  .ها وفادار بمانینیستی به تعهداتت در قبال آن
رسد. ها ذاتاً شرورند، چندان نوآورانه یا بدیع به نظر نمیباور دارند، این ایده که اکثر انسان  نخستین
افزون بر این، در    .آموزش مسیحی بودندبه واسطه  و     در ظاهرماکیاولی، مردم حداقل    در دوران

مانند توسیدید نیز   گرایانیواقعکند،  ها توصیه میي آنمیان مورخان باستانی که ماکیاولی به مطالعه
ي او نسبت به طبیعت انسان یا  ي جدید ماکیاولی در دیدگاه بدبینانهوجود داشتند. بنابراین، آموزه

 .شوددر لزوم اعمال زور براي ایجاد نظم، امنیت و رفاه خلاصه نمی
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ها و  جمهوري«هاي ماکیاولی بدیع است، باید با دقت بیشتري به  براي درك آنچه واقعاً در آموزه
دهد. نخستین اثري  خود قرار می » حقیقت مؤثر«نگاه کنیم که او در تقابل با   »خیالی  شهریاري هاي

شهري که در «کند که  افلاطون است، زیرا سقراط اذعان می  جمهوريآید،  که معمولاً به ذهن می
افراد کند که  اعلام می  به وضوحهرگز در واقعیت وجود نخواهد داشت. سقراط   »ایمساخته  سخن

شرور در شهرها از بین نخواهند رفت، مگر آنکه فیلسوفان پادشاه شوند یا پادشاهان فیلسوف. بنابراین، 
اند،  شود داراي تمامی فضایلافلاطون، آموزش فیلسوفانی است که گفته می  جمهوريهدف اصلی  

 .درستی حکومت کنند توانند بهها میآنزیرا تنها 

  شاه- فیلسوفهایی مانند  رسد؛ او از ایدهگراتر به نظر میتر و عمل، معتدل  سیاست  کتابارسطو در
باید حکومت کنند، بهترین شهر   افراد فاضلکند که از آنجا که  گوید، بلکه استدلال میسخن نمی

اي طراحی شود که برخی از شهروندان را براي کسب فضیلت آموزش دهد تا بتوانند بر گونهباید به 
دیگران حکمرانی کنند. سیسرون تلاش کرد تا فلسفه را با سیاست عملی بیشتر پیوند دهد و مفهوم  

در رد سیسرون ) 23، بخش 19کتاب ( شهر خدارا مطرح کرد، اما آگوستین قدیس در  منشیبزرگ
تواند وجود داشته باشد؛ عدالت فقط در آسمان، نزد  اي در زمین نمیاستدلال کرد که شهر عادلانه

ها شود. با این حال، آگوستین تأکید داشت که حاکمان، قضات و سرپرستان خانوادهخدا یافت می
در   را  وظایف خود  تا  ببینند  آموزش  باید  زم«همچنان  دهند به »ینیشهر  انجام  توماس    .درستی 

تر به ارسطو اتخاذ کرد و فضایل اخلاقی و الزامات حکومت را از دیدگاه آکویناس، رویکردي نزدیک
امید،   یعنی  الهی  فضیلت  سه— خرد  و  عدالت  اعتدال،  شجاعت، —او پذیرفت، اما به فضایل اصلی

گیرد، بر این باور طور کلی، سنتی که ماکیاولی در برابر آن موضع میبه  .را نیز افزود  ایمان و عشق
به بیان  .تنها گروهی اندك از مردان فاضل باید آموزش ببینند تا بر دیگران حکومت کنند بود که  

  تمایل اشرافی ي آموزش حاکمان و بهترین شکل حکومت، یک  ي شیوهدیگر، در مباحث سنتی درباره
حقیقت « اما    .خردمند   و  حوب  واقعاً  افراد  از  اندك  گروهی  حکومت  به  گرایشی   یعنی،  وجود داشت 

آموزه »مؤثر است.  این سنت  برخلاف  کاملاً  او  ماکیاولی  دموکراتیک ي  به   گرایشی  نسبت  و  دارد 
تردید در کارآمدي با    نگرش دموکراتیکهاي پیشین بدبین است. ترکیب این  اندیشه  گرایی خاماخلاق

اخلاقیسیاسی   من،  فضیلت  باور  به  که،  است  جایی  همان  واقعی،  حتی    نوآوري  فکري و   انقلاب 
 .ي سیاسی نهفته است ماکیاولی در اندیشه

نباشد و چگونه این دانش   خوبچگونه  «ي  درباره   شهریاري ماکیاولی به یک  ي اصلی آموزههسته
سخاوت، مانند    بازتعریف او از فضایل سنتیتوان در  را می »را بسته به ضرورت به کار گیرد یا نگیرد

دهد، در ارائه می »فضایل«ي این  هایی که درباره یافت. با این حال، بنیان استدلال  رحمت و ایمان
و هم در   شهریاردر  »    هاي شهرونديشهریاري«  يدرباره  او  بحث  در  هم؛اي کلی نهفته است مشاهده
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 .در هر شهر اشاره دارد «طبع»که به وجود دو  )5-1.1(  ا گفتاره  کتاب  در ستایش او از جمهوري روم  
خواهند فرمان خواهند تحت فرمان یا سرکوب بزرگان باشند و بزرگان میمردم نمی« در هر شهر،  

آشکارا در تضاد با یکدیگر هستند،  (umori) طبعاین دو    )39( » .برانند و مردم را سرکوب کنند 
کند که تواند ارضا شود. بنابراین، ماکیاولی ادعا میام جز به بهاي دیگري نمیکد اي که هیچگونهبه

خواهند  خواهند حکومت کنند و کسانی که نمییک تعارض اساسی میان کسانی که میهر شهر با  
کنم که ماکیاولی آشکارا باور ندارد در اینجا تنها اشاره می(.شودمشخص می  تحت حکومت باشند 

در   ارسطو  می )1.1252a25–1253a3(  سیاستکه  سیاسی  درست  اجتماعات  که  طور بهگوید 
بیشتر مردم کند که  آیند. بلکه برعکس، ماکیاولی چنین القا میها و قبایل پدید میاز خانواده  طبیعی

صورت طبیعی، بلکه نظم سیاسی نه به .رسد به اینکه سرکوب شوند خواهند فرمان بپذیرند، چه بنمی
 )1.1 گفتارها( ) آید پدید می ي دست بشرساخته

ي ممکن  نامد، سه نتیجهها را نیز چنین می، که ماکیاولی آن»میل«بسته به قدرت نسبی این دو  
دارد ، : وجود  هرجبی ،آزاديشهریاري  و  یک    ج.ومرنظمی  آموزش  به  ظاهراً  که  کتابی   شهریاردر 

 متعادل کردن این دو تمایلتوان از طریق  دهد که چگونه میاختصاص دارد، ماکیاولی توضیح نمی
او در   این موضوع، محور بحث  یافت؛  آزادي دست  لیويبه  بر  اول گفتارهایی  اما در   کتاب  است. 

، چه با کمک بزرگان و چه شهریارکند که  د میي این نکته محدو ، ماکیاولی خود را به توصیهشهریار
دلایلی   .با حمایت مردم به قدرت رسیده باشد، پس از دستیابی به قدرت باید حمایت مردم را بجوید

کند که بزرگان همیشه خود نخست، ماکیاولی خاطرنشان می  :دهد، قابل توجه هستند که او ارائه می
هم مقاممی  شهریاري  رتبهرا  خواستار  پیوسته  خود،  حمایت  براي  و  بیشتري دانند  امتیازات  و  ها 

ها ناگزیر شکست خواهد خورد و، در صورت شکست، تنها شوند. تلاش براي راضی نگه داشتن آنمی
اما امکان راضی نگه داشتن مردم وجود دارد، زیرا «هدف    .هد شدافزوده خوا  شهریار  بر شمار دشمنان

خواهند سرکوب کنند، در از هدف بزرگان است، چراکه بزرگان می (onesto) ترمردم شرافتمندانه
 » .خواهند سرکوب نشوند حالی که مردم تنها می

ارائه می ماکیاولی  دلیلی که  اینکه چرا جلب حمایت مردم  دومین  بر  از حمایت  دهد مبنی  بهتر 
هرگز نخواهد توانست مردمی را که با    شهریاریک    این است کهاست،    بلکه اساسی تر از آن  بزرگان

سلطه تحت  دارند،  دشمنی  آن او  زیرا  درآورد،  خود  اندكي  بزرگان  که  حالی  در  بسیارند،  اند.  ها 
مانند چزاره بورجیا،  »داشتنیدوست  همشهریان«هایی از  طور که ماکیاولی با اشاره به نمونههمان

با کند، بزرگان در هر شهر خاص را میمیآگاتوکلس و لیوروتو به خوانندگان خود یادآوري   توان 
همه یا بیشتر مردم خود را بکشد، دیگر   شهریارعام کرد؛ اما اگر  اي فریبنده گرد هم آورد و قتلبهانه

به زیردستانی    شهریارکند که یک  البته، ماکیاولی اذعان می  .کسی براي حکومت کردن نخواهد داشت 
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خوبی بدون  تواند بهمی  شهریارکند که یک  اما او خاطرنشان می  براي کمک در حکمرانی نیاز دارد؛
ها را بسازد و از بین تواند هر روز آنمی«  شهریار، زیرا  ي خاصی از بزرگان اداره کند هیچ مجموعه

ها را با رساند، یا برعکس، آناو برخی را با اعطاي زمین و مناصب به مقام بزرگی می .)40( »ببرد
ي خود نشان  ماکیاولی بدین ترتیب به خواننده  .بردها، مناصب و حتی جانشان از بین میزمینسلب  

، محصول جایگاه فرد است. »عظمت«با عوام تفاوتی ندارند؛ بلکه    ذاتدهد که بزرگان از حیث  می
مناصب  اما کسانی که   ».طبیعت انسانی در همه یکسان است«گوید،  می )1.58(  گفتارهاکه در  چنان

ها اعطا شده است، به دلیل قدرت و دارایی بیشتر، دیگر مانند دیگران خود را در معرض عالی به آن
نتیجهها، برخلاف مردم که صرفاً نمیبینند. آنسرکوب نمی ي جایگاه  خواهند سرکوب شوند، در 

 .د کنند که با سرکوب دیگران، دارایی بیشتري به دست آورنوالاي خود تمایل پیدا می

ي  کند که بزرگان در اثر آموزش و تجربه ، بیان میاخلاق نیکوماخوسیماکیاولی، مانند ارسطو در  
ي حکومت هستند. همچنین، مانند ارسطو، مند بوده و شایستهرسند که فضیلتخود، به این باور می
ها درك ق آنها از طری اي هستند که انسانابزار اصلیکند که ستایش و نکوهش  او نیز پیشنهاد می

کنند که چه چیزي خوب یا بد، فضیلت یا رذیلت است. اما در حالی که ارسطو فضیلت حقیقی می
عنوان  هایی را که بهکند، ماکیاولی ویژگیوجو میمیان دو افراط و تفریط جست » حد وسط  «را در  

می شناخته  رذیلت  یا  دوتاییبهشوند،  فضیلت  متضادصورت  می  هاي  یا سخا:کند فهرست  وتمند 
ها  و زمانی که فضیلت  .شکن یا وفادار، و غیرهپیمان  رحم یا مهربان،بی  بخشنده یا آزمند،  خسیس،

ماکیاولی علاوه بر    .ها وجود نداردقرار داده شوند، دیگر حد وسطی میان آن  هاکاملاً در مقابل رذیلت
شوند، در خود داشته  ی میي صفاتی را که خوب تلقتواند همهنمی   شهریاریک  که    معتقد استاین  
طور سنتی خوب و بد ترکیبی از آنچه بهکند،  که او توصیه می (virtù) » فضیلتی«از این رو،   .باشد 

هاي خوب در فهرست متضادهاي او شامل فضایل کهن مانند ویژگی  .رسدبه نظر می  تلقی شده است
هستند؛ اما دشواري انتخاب درست و   ایمانو    نیکوکاريو همچنین فضایل مسیحی مانند    سخاوت

در نگاه نخست، دشواري در   .نه در این ترکیب، بلکه در جاي دیگري نهفته است  نوآوري ماکیاولی
که   است  نکته  را    شهریاریک  این  رذایل  برخی  از  ناشی  بدنامی  ناگزیر  براي حفظ حکومت خود، 

مسائلی وابسته به ستایش، نکوهش و شهرت و چون فضیلت و رذیلت صرفاً   .شد  متحمل خواهد 
خردمند باید از بدنامی آن رذایلی که حکومتش    «شهریار:گیرد که، ماکیاولی چنین نتیجه میهستند 

از او می نباید نگران بدنامی آن رذایلی باشد که بدون آنرا  اما  ها حفظ حکومت گیرند، بپرهیزد؛ 
یابد که چیزي دقت بررسی کند، درمیاگر کسی همه چیز را به«:می گوید او در نهایت  »  .دشوار است

شود؛ و چیز دیگري ممکن اش می، موجب نابوديادامه یابد ممکن است فضیلت به نظر برسد، اما اگر  
به بیان )  62( ».کند او را تضمین می  آسایش، امنیت و  ادامه یابد است رذیلت به نظر برسد، اما اگر  

تواند ظاهري یا صرفاً یک موضوع وابسته به نظر یا شهرت نیست؛ بلکه می (virtù) فضیلتدیگر،  
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کند، این است صورت غیرمستقیم، مطرح میمشکلی که ماکیاولی در اینجا، هرچند به   .واقعی باشد 
 .اً رذیلت استاند که چه چیزي واقعاً فضیلت و چه چیزي واقع درستی درك نکردهکه مردم تاکنون به

 .دهداز آنچه حقیقتاً در یک فرمانروا خوب یا بد است، ارائه می برداشتی جدید و عینیبنابراین، او 

هاي متضاد، که  یک از ویژگیکند که کداماو بحث خود را با مشخص کردن این موضوع آغاز می
کنار گذاشته شود    صاحب فضیلت  شهریارشدند، باید توسط یک  طور سنتی فضیلت محسوب میبه

شوند، در صورت تمایل به حفظ حکومت، باید پذیرفته یک از رذایلی که به او نسبت داده میو کدام
 .دهد، سخاوت استنخستین فضیلت ظاهري که ماکیاولی مورد بررسی قرار می .شوند 

به بهسخاوت  سنتی  مخطور  ماکیاولی  اما  بود.  گرفته  قرار  ستایش  مورد  فضیلت  یک  الفت عنوان 
هاي سخاوتمندانه به دوستانش و برگزاري کند با پاداشکه تلاش می  يشهریار  :گوید کند و میمی

پرزرق نمایش بههاي  نامی  خود  براي  را  وبرق  خود  منابع  ناگزیر  بسازد،  سخاوتمند  فردي  عنوان 
بابه بدهد، مجبور خواهد شد  از دست  را  منابعش  و هنگامی که  برد.  بین خواهد  از  وضع   سرعت 

در    .انگیزدها را برمیها را جبران کند، که این امر نفرت آنهاي جدید بر مردم خود، هزینهمالیات
نتیجه، او حمایت بسیاري را از دست خواهد داد و، پس از آنکه فقیر شد، مورد تحقیر همگان قرار  

عنوان فردي خسیس مدت شهرتی بهبهتر است که در کوتاه  شهریارنابراین، براي یک  ب  .خواهد گرفت
جو داشته باشد تا بتواند منابع خود را براي دفاع از خویش در برابر هر دشمنی که به او حمله یا صرفه 

گیرد در درازمدت، ماکیاولی نتیجه می  .بگذارد  مردم  دوش  بر  را  آن  مالی  بار  آنکهبی،  کند، حفظ کند 
گیرد، که شمارشان ها چیزي نمیآني کسانی که از  ي در واقع نسبت به «همهشهریار که چنین  

بخشد، ها چیزي نمینهایت است، سخاوتمند است» و تنها نسبت به «آن اندك افرادي که به آنبی
 )63( ».آید خسیس به شمار می

ها تشویق از آن  پیرويرا به    شهریارهاي تاریخی که او  ماکیاولی اذعان دارد که سه تن از شخصیت
پذیرد او می  .اند از نظر او، در معناي مورد نظرش، سخاوتمند نبودهش،  اسکندر، سزار و کورود؛  کنمی
توانستند به معناي می  دست آوردن قدرت فرایند بههایی مانند این فرماندهان کهن، در  شهریارکه  

اما    .بخشیدند ند و به حامیان خود میگرفتها اموال را از دیگران میسنتی سخاوتمند باشند، زیرا آن
توانند اموال مردمی را که ها دیگر نمیشهریار دهد که پس از دستیابی به قدرت، این  او هشدار می

ها را شوند، همچنان ببخشند، بدون اینکه خشم و نفرت آن عنوان اتباعشان محسوب میاکنون به
فرماندهان فاتح دوران  هاي مدرن همچون ي دولتهاشهریار که   کند توصیه نمیماکیاولی    .برانگیزند 

 .کند او یک مفهوم جدید از رهبري را ترویج می  .شوند  باستان
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رحم، محبوب باشد یا مورد  ي اینکه آیا یک شهریار باید مهربان باشد یا بیبحث ماکیاولی درباره 
 مفاهیم سنتی تنها  او نه  .کند میي سخاوت را دنبال  ترس واقع شود، همان الگوي تحلیل او درباره 

و نه    منافع اکثریت را تأمین کندکند که  کند، بلکه به شهریار توصیه میمی  معکوسنیکی و بدي را  
اي برجسته در این زمینه ارائه چزاره بورجیا نمونه  .اینکه تنها به یک اقلیت اشرافی توجه داشته باشد 

رحم به نام رامیرو  کرده بود که چزاره با انتصاب فردي بیاشاره    شهریارتر در  ماکیاولی پیش  .دهد می
رامیرو وظیفه داشت که اربابان پیشین آن منطقه   .برقرار کرد  ا در رومانی  "خوب "دِ اورکا، حکومتی  

اما پس از آنکه    .برساند   مجازات  به،  بودند   خود  اتباع  غارت  و  قتل  راه  از  شدن ثروتمند   دنبال  به  که  را
افکنی به اطاعت رامیرو بیشتر تبهکاران سرشناس را زندانی یا اعدام کرد و دیگران را از طریق وحشت

حتی باعث  رحمانه دیگر ضروري نیستند و ممکن است  هاي بیواداشت، چزاره دریافت که این روش
جانب او نبوده، بلکه ناشی از بنابراین، براي اینکه نشان دهد این قساوت از    .نفرت مردم از او شوند 

طبیعت خشن وزیرش بوده است، ابتدا یک دادگاه مدنی در مرکز منطقه تأسیس کرد و یک رئیس  
ي او شدهتکهسپس، رامیرو را کشت و بدن تکه  .رتبه و وکلایی براي تمام شهرها منصوب نمود عالی

لود، به نمایش گذاشت تا نشان  آي چوبی و یک چاقوي خونرا در میدان عمومی، در کنار یک تخته
رحمی شهرت یافت، اما ماکیاولی چزاره به بی)  8( .رحمی دیگر تحمل نخواهد شد گونه بیدهد که این

فقط براي اینکه متهم تر از مردم فلورانس بود، که  کند که او در حقیقت بسیار مهرباناستدلال می
جدید براي برقراري   چون یک شهریار)  65(  .شود  به قساوت نشوند، اجازه دادند که شهر پیستویا نابود

عنوان  تواند از کسب شهرت بهکند که او نمیدارد، ماکیاولی تأکید می  استفاده از زورنظم نیاز به  
پذیرد که بهترین حالت این است که یک شهریار هم مورد ماکیاولی می .رحم اجتناب کند فردي بی

اگر موفق شود نظم را در جایی که قبلاً جدید    ک شهریارطور که یترس باشد و هم محبوب، همان
اما، از آنجا که دستیابی به هر دو دشوار    .نظمی بوده برقرار کند، ممکن است به این هدف برسدبی

ها از روي انسان  .است که یک شهریار مورد ترس واقع شود   صلاحگیرد که  است، ماکیاولی نتیجه می
هایشان عمل ها خواسته نشود که به قولاما تا زمانی که از آن دهند،  هاي زیادي میقول "عشق"

یک    .کنندزنند و شورش میشوند، سر باز میاما هنگامی که مجبور به انجام تعهدات خود می  .کنند 
 ، زنجیري است از تعهد، عشق"  :زیرا  تکیه کند، سقوط خواهد کرد،  بر سخنان مردمشهریار که تنها  
کنند؛ اما  شان پیش آید، آن را پاره میها پلیدند، در هر فرصتی که براي سود شخصیکه چون انسان

نمی میان  از  هرگز  و  شده  ساخته  مجازات  وحشت  از  که  است  زنجیري  ) 67–66( ".رودترس، 
  وادار کردن هایشان عمل خواهند کرد که شما ابزار لازم براي  دیگر، مردم تنها زمانی به وعدهعبارت به
 .ها به این کار را داشته باشید آن

  را   نکته  این  » رحمت«  و  «سخاوت»  کارآمدِ  یا  واقعی   فضایلنیکولو ماکیاولی در بحث خود درباره  
باشد که همواره مورد ترس باشد، اما نباید مورد نفرت قرار   مراقب  باید   شهریار  که  شود می  متذکر
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درازي به اموال  کند که شهریار زمانی از نفرت مردم در امان خواهد بود که از دستگیرد. او تأکید می
با لحنی تکان اتباع خود بپرهیزد. ماکیاولی  کند که یک دهنده خاطرنشان میو زنان شهروندان و 

اش  مرد) زودتر از دست دادن میراث خانوادگیه به هر حال روزي باید میمرد، مرگ پدرش را (ک
داري، اگر نه اعتدال، کند که نوعی خویشتنکند. بر همین اساس، او شهریار را ترغیب میفراموش می

با این حال، ماکیاولی این توصیه را نه بر   .کار تلقی شده و منفور گرددرا در پیش گیرد تا مبادا طمع
نیکمبنا به  تمایل شهریار  پایه  ي  بر  بلکه  فضیلت،  و    عنوانبه  او  شخصی  منفعت  و  مصلحتنامی 

  که   است  پذیرامکان  صورتی  در   تنها  شهریار  قدرت  حفظ  که   کند می  استدلال  او.  کند می  بیان  شهریار
وان  عنبه  که  را  شهریاري  تا  است  تلاش  در  ماکیاولی .  کند   خودداري  خود  اتباع  اموال  به   تعرض  از  او

یکی از بزرگان، خواهان فرمانروایی است، قانع کند که بهترین راه براي دستیابی به این هدف، تأمین 
   .دیدگی نکنند هایشان است تا آنان احساس ستمامنیت مردم در جان، خانواده و دارایی

  از   برخی  که  دارد  اذعان  ماکیاولی  ،سخاوتدر بحث از رحمت و قساوت، همچون سخن او درباره  
شود که هانیبال، فرمانده  اند. او یادآور میسرداران نامدار دوران باستان استثنائاتی بر این قاعده بوده

 هايزبان و هاوفاداري آداب، با  مردانی از متشکل که را، خود  عظیم  ارتش توانست نمی کارتاژ، بزرگ
یرانسانی» تحت کنترل  غ  «قساوتی  به  توسل  بدون  جنگید،می  بیگانه  سرزمینی  در  و   بود  گوناگون
» اسکیپیوي رومی، رحمتکند که اگر پیامدهاي سوء «به همین ترتیب، ماکیاولی اشاره می  .درآورد

  به  روم  ارتش  موفقیت  و  منظ  شد،نمی  جبران  سناکه در نهایت هانیبال را شکست داد، با مداخله  
کند،  حمت به خرج داده بود ذکر نمیر  اسکیپیو  آن  در  که  را  ايواقعه  جزئیات  ماکیاولی.  افتادمی  خطر

یابند که اسکیپیو از مجازات افسري  درمی)  9–29:8اما خوانندگان در صورت مراجعه به کتاب لیوي (
که مردمان یک سرزمین مغلوب را نابود کرده بود، خودداري کرد. با نادیده گرفتن تخلف این افسر، 

گیري از ظلمی که بر مردم مغلوب رفته  اي بود، و همچنین با قصور در انتقامزادهکه خود نیز اشراف
. کرد   فراهم  اتباعش  میان  در  هم  و  روم  ارتش  میان  در  هم  ار  احتمالی  هايشورشبود، اسکیپیو زمینه  

  دادن   شکست  با  نبود  قادر  روم  ارتش  کرد،نمی  مداخله  نظم  بازگرداندن  و  قانون  اجراي  براي  سنا  اگر
 .ي روم را نجات دهد جمهور رحم،بی هايکارتاژي 

 معناي   به  این  اما  کند،می  خودداري  مردم  نفرت  برانگیختن  از  ماکیاولیشهریارِ فضیلتمند در اندیشه  
اید هم متحدان و هم  ب   شهریار  که  کند می  استدلال  ماکیاولی  برعکس،.  نیست  آنان  با  صرف  دوستی

 .مردم خود را بفریبد 

پیمان به  باید  این پرسش که شهریار چگونه  بررسی  ماکیاولی تصریح  در  بماند،  وفادار  هاي خود 
هایشان پایبند باشند، نباید انتظار داشته باشد دیگران به وعده  تواند کند که از آنجا که او نمیمی

 نبرد کند که «دو شیوه  خیزد) تکیه کند. او خاطرنشان میصرفاً بر قدرت (یا ترسی که از آن برمی
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  دومی   و   است  انسان  خاص  شیوه،  نخستین.  زور  به  توسل  با  دیگري  قوانین،  وسیله  به  یکی:  دارد  وجود
 او   ». شد   متوسل  نیز  دومی  به  باید   نیست،  کافی   اغلب  نخست  روش  که  آنجا  از  اما  حیوانات؛  ویژه
طور ضمنی از سوي نویسندگان باستانی به شهریاران آموزش داده شده به«  آموزه  این  که  افزاید می

اند آشیل و بسیاري از شهریاران دوران باستان براي تربیت به کایرون، قنطورس  است، چراکه گفته 
 که  آموزگاري  «داشتن   ماکیاولی،حیوان)، سپرده شده بودند.» به گفته  انسان، نیمه(موجودي نیمه

رساند که شهریار باید بداند چگونه از هر دو  می حیوان است، چیزي جز این را نمینی  و  انسان  نیمی
رشت انسان، سرشت (انسانی و حیوانی) بهره ببرد.» ناتوانی در شناخت و مقابله با ابعاد حیوانی س

 .رسد می نظر به مسیحی  امري ماکیاولی،ویژه مدرن یا در بستر اندیشه اي بهپدیده

شیوه میان  میاز  توصیه  ماکیاولی  است،  حیوانات  خاص  که  جنگیدن  باید هاي  شهریار  که  کند 
ها نیست و روباه نیز در  همچون روباه و شیر عمل کند، «زیرا شیر قادر به دفاع از خود در برابر دام

عنی صرفاً دهد که «آنان که تنها به روش شیر (ی.» او در ادامه هشدار میبی دفاع استها  برابر گرگ 
، سیسرون پسر وظایف درباب  کتابیابند.» در کنند، این حقیقت را درنمیقهري) تکیه می قدرتبر 

 کند،  پرهیز  روباه،  شیوه  چه  و  شیرهاي حیوانی نبرد، چه شیوه  خود را ترغیب کرده بود که از شیوه
ن، سیسرون به فرزند  ای  بر  افزون.  باشد   داشته  وجود  هاآن  کارگیريبه  براي  مطلقی  ضرورت  آنکه  مگر

 شاید  که  ،نجیبزاده  ویژه براي یک اشرافخود هشدار داده بود که تدابیر فریبکارانه و بزدلانه، به 
  را   سیسرونماکیاولی این توصیه    .است  آورننگ  باشد،  پایبند   خود  قرار  و  قول  به  باید   چیز  هر  از  بیش
م از زور و هم از فریب بهره گیرد تا بتواند یک ید هبا   شهریار  که  دارد  تأکید  و  کند می  وارونه  کاملاً

می فراتر  را  پا  حتی  او  کند.  و حفظ  آورده  به دست  را  میدولت  استدلال  و  «یک  گذارد  که  کند 
ها به  هاي خود پایبند بماند، هرگاه پایبندي به آن تواند و نه باید به پیمانفرمانرواي محتاط... نه می

را به وعده دادن واداشته بودند، از میان رفته باشند.» درست به    زیانش تمام شود و شرایطی که او
تواند دلیلی براي نقض  این دلیل که اوضاع همواره در حال تغییر است، یک شهریار زیرك همیشه می

 .هاي خود بیابد وعده

بهد لزوم  بر  تأکید  که ر  برسد  نظر  به  است چنین  ممکن  ماکیاولی  زور،  کنار  در  فریب  کارگیري 
داند. با این حال، او این بحث را هاي خود میداري به عهد را معادل با صداقت و پایبندي به وعدهوفا

خود را با وارونه کردن طنزآمیز «قاعده    توصیه  و  سازدمی  استوار  دین  و   ایمان  میان  پیوندبر پایه  
 بود؛نمی  صحیح  آموزه  این  بودند،  نیک  هاانسان  همه  «اگر:  که  دارد  اذعان  او.  کند می  توجیه  طلایی»

  آنان   به  نسبت  نباید   نیز  تو  مانند،نمی  وفادار  خود  عهد   به  تو  به  نسبت  و  شرورند   آنان  که  آنجا  از  اما
سازد که نویسندگان باستانی ضرورت جنگیدن ماکیاولی ابتدا خاطرنشان می  .)69  ص(  بمانی»  وفادار

 که   دهد می  نشان  تلویحاً  طریق  این  از  و  بودند   پذیرفته  را  حیوانی   شیوه  به   هم  و  انسانیهم به شیوه  
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 کند، می  برقرار  دین   و  وفاداري  میان  او  که  پیوندي   اما.  باشند   غافل  ضرورت  این   از  متجددان  شاید 
 نخستین»   «گناهطور مفروض به آموزه  متوجه این نکته سازد که براي مسیحیان، که به  را   خواننده  باید 
  خواهد  آورشگفت  امري  انسان  سرشت  حیوانی  هايجنبه   با  مواجهه  لزوم  گرفتن  نادیده  دارند،  باور
دانست ی میخوبتنها بهترین شهریاران، نه کند که یکی از مسیحیدر حقیقت، ماکیاولی اشاره می  .بود

 چگونه همچون روباه رفتار کند، بلکه همچنین در پوشاندن این خصلت و در وانمود کردن و تزویر
  که   نویسد می  و  کند می  معرفی  شهریاري  چنین  کامل. او پاپ الکساندر ششم را نمونه  مهارت داشت

واره کسی هم  و  بفریبد،  را  مردمان  چگونه  اینکه  جز  نیندیشید،  چیزي  به  هرگز  و  نکرد  کاري  «هرگز  او
یافت که بتواند این کار را با او انجام دهد.» دیگر شهریاران و مردمان، اغلب سخنان این پاپ را می

شد، سوگند  اش بر زمین شمرده میویژه زمانی که او به نام خدایی که نمایندهکردند، بهرا باور می
«هرگز کسی نبوده است که با قدرتی بیشتر   سازد کهکرد. بنابراین، ماکیاولی خاطرنشان مییاد می

تر آن را تأیید نماید، اما کمتر از او به آن پایبند باشد» (ص  چیزي را ادعا کند و با سوگندهایی قوي
70(. 

که  است  باور  این  بر  ماکیاولی  اما  باشند،  بوده  بهتري  فرماندهان  است  ممکن  باستان  شهریاران 
ریاک و  تزویر  فن  در  مدرن  نیمه  شهریاران  در  که  او  دارند.  بیشتري  مهارت   شهریار  نخستاري 

 دوم   نیمه  در  خواند،فرامی  باستان  دوران  در  کاررفتهبه  جنگیِ  فنونخوانندگان مدرن را به مطالعه  
  مرتبط   مسیحیت  با  ویژهبه  را  آن  که  تزویر،  مدرن  هنر  با  را   فنون  این  که  کند می  توصیه  خود  رساله

پردازد، شهریاران مسیحی ا میهآن   به  ماکیاولی  که  روم  امپراتوران  برخلاف.  آمیزند   هم  در  داند،می
توانستند امید داشته باشند که پس از مرگشان، در صورتی که خدماتشان به مردم، سنا، و شهر  نمی

این شهریاران، .شوند   پرستیده  شهر  خدایان  همچون  شد،می  داده  تشخیص  افتخاري  چنینشایسته  
ي فروتنی بیشتري داشتند و تنها کردند، ادعاوجو میکه ظاهراً پاداش خود را تنها در بهشت جست

، رهبران مسیحی براي درك بی دینخواندند. بر خلاف شهریاران  خود را خادمان خدا و مردمش می
  میلشان   مطابق  امور  که  هنگامی  بنابراین،.  شدند نمی  متوسل  هاپیشگویی  و  گویانغیب  به  الهی اراده  
جاي درك نسبت دهند. به خدایی غیرقابلتِمشی  به  را  هابدبیاري  این  توانستند می  رفت،نمی  پیش

کوشیدند که با دلداري و تسکین، درد و محنت آنان را  هاي مردم، آنان می پذیرش مسئولیت رنج
اي ظاهر شوند که گویی گونهدانستند که «باید بهتنها میترین شهریاران مدرن نهزیرك   .کاهش دهند 

ویژه شهریاري رند»، بلکه آگاه بودند که «شهریار، و بهدوست، درستکار و دیندارحیم، وفادار، انسان
 چراکه   بماند،  پایبند  خوانند،می  نیک  بدان  را  مردمان  آنچهتواند همواره به همه  یافته، نمیقدرتتازه

  کند»   عمل  دین  و  انسانیت  محبت،  وفاداري،  برخلاف  خود،  قدرت  حفظ  براي  است،  ناگزیر   غالباً  او
 .)70 ص(
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ماکیاولی تأکید دارد که شهریار باید نهایت دقت را به خرج دهد تا چیزي جز سخنان «رحیمانه، 
انسان   بر   مردم  بیشتر  که  آنجا  از.  نیاورد  زبان  بر  مدارانه»دین  ویژهبه  دوستانه، صادقانه ووفادارانه، 

 و  اهداف  درباره  او   توجیهات  با  شهریار  اقدامات  پیامدهاي  اگر  کنند،می  قضاوت  ظواهر   اساس
گوید، عمل کرده  گونه که میخوانی داشته باشد، آنان باور خواهند کرد که او همانهایش همانگیزه 

ویژه شهریاران، که هیچ دادگاهی  ها، و بهگیرد که «در تمامی اعمال انساناست. ماکیاولی نتیجه می
اگر شهریاري قدرت را به چنگ آورد    براي استیناف در کار نیست، تنها نتیجه اهمیت دارد. بنابراین،

و آن را حفظ کند، ابزارهاي او همواره مشروع تلقی خواهند شد و همگان او را ستایش خواهند کرد» 
انگارانه به این جمله تقلیل داده شده  طور نادرست و سادهاین سخن مشهور، که اغلب به  .)71(ص  

شاره به یک هدف مشخص دارد: به دست کند»، در حقیقت ا است که «هدف وسیله را توجیه می
کاررفته  گر ابزارهاي به ویژه از دیدگاه مردم، توجیهآوردن و حفظ دولت. افزون بر این، این هدف، به 

هاي اتباع خود را تأمین کند، مردم باور خواهد بود. اگر شهریاري بتواند امنیت جان، خانواده و دارایی
، وفاداري، انسانیت و صداقت، و براي رضاي خدا و مردمش  راستی با رحمتخواهند کرد که او به

کند که شهریاران، در حقیقت،  حال، ماکیاولی بارها به خوانندگان خود یادآوري میکند. بااینعمل می
 .زنند تنها براي دستیابی و حفظ قدرت و شهرت خویش دست به عمل می

فرمانروا، بی از «فضایل» حقیقی یک  ماکیاولی  مفاهیم  بازتعریف  از  بنیادین  واسازي  نوعی  تردید 
جاي آنکه فرمانروایی را تلاشی شریف بداند که از شود. او به«فضیلت» و «حکمرانی» محسوب می

 کند که حکمرانی مؤثر،گیرد، استدلال میشناسی و براي تحقق خیر مشترك انجام میسر وظیفه
تواند براي  اي هوشمندانه از بهترین ابزارهایی است که یک انسان بلندپرواز میصرفاً بر اساس محاسبه

که ماکیاولی آموزش   »حقیقتِ مؤثري«جویی به کار گیرد. ارضاي میل خود به فرمان دادن و سلطه
تر، از  ئندهد این است که کسی که سوداي فرمانروایی دارد، بیش از هر چیز و به شکلی مطممی

  .هاي اتباع خود، میل خود به سلطه را ارضا خواهد کرد طریق تضمین امنیت جان، خانواده و دارایی
شدن به فرمانروایانی فاضل، منظور تبدیلهنر حکمرانی، در روایت ماکیاولی، نه در تربیت اشراف به

ها ق تأمین امنیت مردم، آنبلکه در متقاعد کردن کسانی است که میل به فرمانروایی دارند تا از طری
هاي متعالی، را از ظلم و ستم در امان نگاه دارند. این کار نه از سر تعهد به خیر مشترك یا ارزش

 .شود بلکه صرفاً از طریق همسوسازي این هدف با میل شخصی آنان به قدرت انجام می

کن است وجود داشته باشد،  میان میل شهریار به فرمانروایی و میل مردم به امنیت، نوعی تقاطع مم
طور همزمان  هایی که بتواند هر دو را بهاما این دو خواسته در ذات خود در تضادند؛ در واقع، تصور راه

دهد: او  ها را چنین نشان میالعاده است. ماکیاولی یکی از این راهبرآورده سازد، نیازمند نبوغی خارق 
 روش  و  است،  قانون  بر  مبتنی  که  انسانی،  روش —رددا  وجود  جنگیدنکند که دو شیوه  یادآوري می
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 حکومتی  نظام  در  را  انسانیاي از جنگیدن به شیوه  ماکیاولی نمونه  .فریب  و  زور  بر  متکی  که  حیوانی،
کند که و تصریح میا.  است  شدهاداره  خوبیبه  و  منظم  ايپادشاهی  او  زعم  به  که  بیند،می  فرانسه

کند، پارلمان است (ص  ترین نهادي که آزادي و امنیت پادشاه فرانسه را تضمین مینخستین و مهم
کسی که این پادشاهی را بنیان نهاد، از یک سو، با آگاهی از «  :دهد سپس چنین توضیح می).  70
ر، با وقوف بر نفرت طلبی و گستاخی بزرگان، و با تشخیص ضرورت مهار آنان، و از سوي دیگجاه

 داد   ترتیبی  امنیتشان،  تأمین  قصد   با  و  داشت،  آنان  ترس  در  ریشه   که  اشراف،عمومی مردم از طبقه  
  از   داريجانب  صورت  در  که  ملامتی   از  ترتیب،  بدین  تا  نباشد،  پادشاه  شخصی  دغدغه  مسئله  این  که

شد، در امان مردم متوجه او می  سوي  از  اشراف  از  داريجانب  صورت  در  و   اشراف   سوي  از  مردم  عامه
باشد. پس او داوري ثالث را مقرر داشت که بدون آنکه پادشاه را در معرض سرزنش قرار دهد، اشراف 

 .)75–70تر عمل نماید» (ص را مهار کند و به نفع طبقات پایین

طلبی و گستاخی اشراف از طریق متهم کردن و  با توانمندسازي مردم براي مقاومت در برابر جاه
  خود   امنیت  به  بلکه  مردم،  امنیت  به  تنهانه  فرانسه  پارلمان  پادشاه،  علیه  جرایمی  به  آنانمحاکمه  

قدرت   اند. و کسانی کهه نیز کمک کرد. در یک نظام سلطنتی، قوانین همان قوانین پادشاهپادشا
بینند و در پی طراز پادشاه میتهدید حکومت او را دارند، اشراف یا «بزرگان» هستند که خود را هم

براي خود، و حتی در برخی موارد،   بیشتر  او می دانند کسب ثروت و قدرت  را جایگزین  با خود   .
ادشاه این امکان طلبی اشراف، ایجاد چنین دادگاهی به پاعطاي قدرت به مردم براي مهار تکبر و جاه 

عنوان ابزاري براي تثبیت حکومت خود استفاده کند، بدون آنکه مستقیماً یا با را داد که از مردم به
 .اعمال زور علیه اشراف اقدام نماید 

 ایجاد  با  ابتدا؛  گونه که سزار بورجا با استفاده از رامیرو، حکومت مطلوبی را در رومانا برقرار کرد همان
 رحمانهبی  هايروش  مسئولیت  از  اجتناب  با  سپس  و  شدن،  تسلیم  براي  مردم  میان  در  وحشت   و  رعب
  فرانسه   پادشاه  که  کند می  پیشنهاد  ماکیاولی،  مدنی   دادگاه  یک  با  دستیارش  جایگزینی  طریق  از  خود
هاي مورد استفاده، دادگاهی را تأسیس از سرزنش بابت روش  فرار  و  خود  حکومت  تثبیت  براي  نیز

می قضاوت  اشراف  بر  مردم  آن،  در  که  اذعان می  .کنند کرده  چون  ماکیاولی  فرماندهانی  که  کند 
طور مؤثر از زور و فریب توانند براي حفظ قدرت خود تا پایان عمرشان، بهآگاتوکلس یا سوروس می

کند که تا زمانی که این «مردان سرسخت» براي حفظ موقعیت  یح میاستفاده کنند؛ در واقع، او تصر
هاي حیوانی  طور مداوم به استفاده از این شیوهتنها باید به اي متکی باشند، نهخود به ارتشی حرفه

او   اما  قرار دهند.  را تحت ستم  مردم  اجازه دهند که  به سربازان خود  ناگزیرند  بلکه  ادامه دهند، 
که یک شهریار، همانند هیِرو، بهتر است که سربازان مزدور را، که براي کسب قدرت کند  پیشنهاد می
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،  شهریار( دیده جایگزین کند تا قدرت خود را حفظ نماید اند، با اتباع یا شهروندان آموزشبه کار گرفته 
 .)56–55، 25، 13، 6هاي فصل

خود را متقاعد سازد که نوعی    نت طلبکوشد خوانندگان سلطمی  شهریاربدین ترتیب، ماکیاولی در  
 و  بوده  استوار  خودشان  مردم  از   متشکل  ارتشی  پایه  بر  که حکومتی؛  سلطنت مشروطه را بنیان نهند 

  را   مدرن  ملت- دولت  توسعه  او  دیگر،عبارت به.  کند   تضمین  را   قانون  حاکمیت  قدرت،  موازنه  با
مینسبتاً  قلمرویی  در  تنها  دولتی  چنین  ازآنجاکه.  کند می  بینیپیش وسیع  شود،    ایجاد  توانست 

را با دعوت مشهور خود از خاندان مدیچی براي گردآوري و آموزش یک ارتش جهت   شهریارماکیاولی  
 .بردایتالیا و رهایی آن از دست بربرها» به پایان می پس گرفتن«

 خطاب به یکی از شاهزادگان خاندان مدیچی نوشته کم ظاهراً، که دستشهریارآنچه ماکیاولی در  
دارد، این است که یک  صریحاً بیان می)  28،  3.22؛  52،  1.16(  گفتارهاکند اما در  شده، ذکر نمی

اي رهبر سیاسی جوان و فاضل که در رأس یک ارتش شهروندي قرار دارد و حمایت مردمی را به شیوه
در   ماکیاولی   کند، می  جلب،شخصی   قدرت  حفظ  و  کسب  براي  یعنی  ؛کند توصیه می  شهریارکه 

مردم عادي متوجه بذرهاي استبداد،   .شودمی  محسوب   جمهوري  یک  بقاي  براي   تهدید   ترینبزرگ
شوند. آنان دارد پنهان شده است، نمیهایی که یک رهبر مردمی در حق آنان روا میکه در پس لطف

، اغلب مایلند ببینند که )1.16اند خوشحالند ( سلطه داشتهتر بر آنان  که از سرکوب اشرافی که پیش
هاي قانون اساسی را، که از تبدیل شدن یک فرد به مستبد جلوگیري این رهبر محبوب محدودیت

نوعی اتحاد میان شهریار و   شهریاردر حالی که ماکیاولی در  ).  25–1.20کند، از میان بردارد (می
تلاش دارد تا نوعی اتحاد میان سایر «بزرگان»   گفتارها کند، در  مردم را براي مهار بزرگان توصیه می

راهکارهایی که ماکیاولی براي مقابله با   .یا مستبد نوظهوري ایجاد کند   شهریارو مردم را علیه هر  
ین است که مردم و سایر شهروندان ا  نخست  د،ده می  پیشنهاد  جمهوري  در  شهریار  یکتهدید بالقوه  

بلندپروازيجاه و  نیات  به  نسبت  را  رهبران جوانی که ظاهراً  طلب  نظر می  بافضیلتهاي  رسند  به 
) کند  می).  30–1.28بدگمان  آنان  از  او  دیگر،  بیان  و به  شفقت،  دیانت،  ظاهر  فریب  که  خواهد 

کرده بود، نخورند و گمان برند که «فرماندهان» آنان اي را که به یک شهریار توصیه  دوستیانسان
 .تري در سر دارند اهداف پنهان و خطرناك

کند که براي جلب حمایت مردمی  طلب یا «بزرگان» را ترغیب میدوم، ماکیاولی سایر شهروندان جاه
تصاحب   چنین رقابتی میان افراد مشتاق براي).  1.52با قهرمانان جوان در حال ظهور رقابت کنند (

هاي اي را در پی خواهد داشت که به برآوردن خواستههاي عمومیمناصب عالی، به ناگزیر سیاست
رعایت محدودیت و  براي تضمین چرخش قدرت  است.  زمانی تصدي مناصب، مردم معطوف  هاي 

می خاطرنشان  نهماکیاولی  باید  بلندپرواز  که شهروندان  آماده  کند    رد  که  هاییمقام  واگذاريتنها 
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براي     .ند به رقباي خود باشند، بلکه باید پذیراي خدمت تحت فرمان آنان نیز باشند اداشته  اختیار
هایی براي متهم طلب جهت سرنگونی جمهوري، ضروري است که رویه هاي افراد جاهافشاي تلاش

 زوماً ل  محاکمات  این.  شود  وضع  مردمی  بزرگ  داوري  هايهیئت   برابر  در  افراد  اینکردن و محاکمه  
با چنین محاکمهنهعادلا  نتایج مواجهه  تهدید  اما  داشت،  نخواهد  اتهام  افراد مورد  براي  در اي  اي، 

طلبی فردي عمل خواهد کرد. افزون بر این، خود عنوان عاملی بازدارنده براي جاهبدترین حالت به
آید»  در شهرها پدید می  آورد که «آن هیجاناتی را کهاین محاکمات این امکان را براي مردم فراهم می

 ) 20، 1.7(  تخلیه کنند 

 مهار   براي  اشرافسازمان مردم در برابر تمایلات سرکوبگرانه  کند که مقاومت بیماکیاولی تأکید می
 فروکش   زوديبه  خشم  این  اما  باشد،  ویرانگر  تواند می  جماعت  یک  کور  خشم.  نیست  کافی  آنان
طراحی نهادها به ).  3.11؛  1.16ذارد (گنمی  جاي   بر  پایداري  مثبت  تأثیر  هیچ  نتیجه  در  و  کند می

دهی نیرویی کارآمد که بتواند شهري را از تهدیدهاي  ذهنی واحد نیاز دارد، و براي تسلیح و سازمان
ها برتري بزرگ جمهوري  .خارجی حفظ کند و نظم داخلی آن را برقرار سازد، رهبري واحد لازم است

سلطنتی این نیست که آنان نیازي به شاهزادگان یا رهبران ندارند؛ بلکه در این است هاي  بر حکومت
درپی افراد مختلفی را شود، چراکه آنان قادرند پیها، حکومت گرفتار یک فرد نمیکه در جمهوري

 .)3.9؛  1.20انتخاب کنند که بتوانند متناسب با شرایط گوناگون عمل کنند (

اقدام سیاس  هر  نیازمند سازمانازآنجاکه  مؤثر  تمامی  ی  ماکیاولی  است،  نتیجه رهبري  در  و  دهی 
هاي سیاسی خود را خطاب به افرادي در موقعیت قدرت یا کسانی که بلندپروازي دستیابی به نوشته

نویسد. اما هنگامی که آنان را به تأسیس و حفظ «حکومت خوب» از طریق تأمین آن را دارند، می
و  خانواده  جان،  هم  امنیت  یا  اتباع  میاموال  ترغیب  یا میهنانشان  شفقت  عدالت،  حس  به  کند، 

  و   جایگاه  به  میلشان   یعنی؛طلبی آنانشود. برعکس، او به جاهخیرخواهی عمومی آنان متوسل نمی
بی  .شودمی  متوسل،  ثروت از افشاي  ضروري  بخشی  رذیلت،  و  فضیلت  سنتی  مفاهیم  اعتباري 

ها باشد، بلکه باید در خدمت  حکومت نباید در خدمت منافع بهترینتر او بود که  استدلال گسترده
انسان باور داشته باشند که ممکن است  تا زمانی که مردم  هایی حقیقتاً منافع اکثریت قرار گیرد. 

نیک، عادل، شجاع و خردمند براي هدایت دیگران پرورش یابند، در پی یافتن و تربیت چنین رهبران 
هایی وجود ندارند؛ او صرفاً بر این باور  کند که چنین انسان. ماکیاولی ادعا نمیاستثنایی خواهند بود

طور مؤثر حکومت کنند و در صورتی که بخواهند بر اساس مفاهیم سنتی توانند بهاست که آنان نمی
 .فضیلت حکومت کنند، هم خود و هم مردمشان متحمل رنج خواهند شد

عا مردم  که  ندارد  انتظار  پیچیدگیماکیاولی  رادي  نهادي  طراحی  یا  نظامی  استراتژي   که   هاي 
 بهترین   آنان  که  دارد  اطمینان  اما.  کنند   درك،  است  آنان  اساسی  نیازهاي  تأمین  براي  ابزارهایی
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  فریب،   و  زور  کاربرد  از  ماکیاولیدهنده  حمایت تکان  .اند حکومت  نتایج  و  پیامدها  مورد  در  داوران
مفاهیم سنتی فضیلت و رذیلت، موجب شده است که خوانندگان اغلب از  اعتبار کردن  ا بیب  همراه

ها از طریق بیان «حقیقت مؤثر» طور مداوم در پی تحقق آناهداف دموکراتیک یا مردمی که او به
کند، آن خود است، غافل بمانند. هنگامی که ماکیاولی فضیلت یا برتري فرمانروایان را بازتعریف می

با تعیین   .کند هایی براي برآوردن میل مردم به عدم سرکوب خلاصه میراه  را در کشف و اجراي
عنوان داور میزان  عنوان هدف واقعی و نهایی حکومت، و در نظر گرفتن مردم بهخرسندي مردم به

تحقق این هدف، ماکیاولی درك ما از هدف حکومت و معیار سنجش آن را تغییر داد. او همچنین 
ازحد به سمت دیدگاه را تا حد زیادي کاهش داد. شاید این نوسان بیش  مردمبه  ارزش و شأن خدمت  
باشد  یافته  سوق  ن.او  شاید    ازحدبیش  حکومت  به  نسبت  نگرش  ماکیاولی،  هاياندیشهتیجه  [ 

هاي اخلاقی و اي که دیگر کمتر به ارزش گونهگرایانه و مبتنی بر فریب و قدرت شده باشد، بهعمل
 ].هاي والاي خدمت به مردم توجه شودآرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


